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 داشت نخواهي  گلدان حسرت باشي كه  جنگل

 داشت نخواهي باران  خواهش باشي كه دريا

 كرد  نخواهد  ويرانت  سيل كوهي،  كه وقتي 

 داشت  نخواهي  طوفان از  ترسي نوحي، كه وقتي 

 مانيمي  عرشه بر  حادثه  موج  موج  در

 داشت  نخواهي  كشتيران  فرمان  جز به  لب  بر

 گيري نمي ياري  تپشبي  شهرهاي از

 داشت نخواهي مهمان سرزنش هايكوچه  از

 پيداست خودت در  سوالي  هر  جواب وقتي 

 داشت نخواهي   _آسان ولو _  معمايي  ديگر

 شد  خواهي آرام  بگذرد،  حد  از  كه دردت 

 داشت  نخواهي  درمان بي  داروهاي  به چشمي

 تنها شوي،مي  تنها كه  آيد مي  روز يك

 داشت نخواهي  ايمان خدا از  غير به  كه روزي 

 مرگ  لطيف آغوش  در گيريمي  آرام

 ... شتدا نخواهي سرگردان روح  ديگر م... آرا
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 كو؟  باغبانتها، كسيبي  باغ   پژمرده 

 كو؟  آسمانت سر، بر  خاك  زمين  اي آه

 كرد  نامهرباني طرف  هر  از  رسيد  هركس

 كو؟  مهربانت مردمان !دنيا آي  پس

 نه  فروشانگل  تكاپو، در فروشان خنجر

 كو؟  دوستانت فراوان،  در فراوان  دشمن

 باردمي  گريه هايتلحظه  از  ! زندگي اي

 كو؟  ناگهانت هايخنده  از جهان سهم

 ستتلخ  را نامهغم  اين  خوانيممي  هرچه  ما

 كو؟  داستانت خوب  بخش مورخ! اي هان

 حيف ... و ماند   چاه  در  رستمت شاهنامه! اي

 كو؟  خانت  هفت از شدن رد  اميد  ديگر

 قهرت  آتش از  برنگشت ش سياو حتي

 كو؟  قهرمانت نجات راه  معرفت! بي

 باشي خاكستري  و  غبارآلوده  گيرم 

 كو؟  كمانترنگين  كند،مي  صدايت باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 سه
 

 بپرسم گلدان  سبز  ساحت از هم

 بپرسم باران خيس  حيرت  از هم

 پونه  هايگل  دشت از بايد  را  تو

 بپرسم ريحان عطر از بايد  را  تو

 روشن روز  شودمي  را تو  نشان

 بپرسم  درخشان هايه آيين  از

 عالم؟  در چشمي  ديده را تو كي كجا؟

 بپرسم آنان از  بپرسم، اينان از

 ؟ كرد شاعرم چرا !نگاهت !نگاهت

 بپرسم  خوانغزل  ترانه، ترانه 

 قناري لحن  به  ، لانه كنج  شبي

 بپرسم خروشان ، دريا مثل  شبي

 تو از  مانده جا به  پايي رد  كجا

 بپرسم خيابان سنگفرش  از كه 

 را  رفتنت غم تا كنممي  سفر

 بپرسم  كنعان  تاريك  اندوه  از

 قصه  شكل و  سر  در مو به  مو  را  تو

 بپرسم  پريشان هايافسانه  از

 گذارممي  غم  صحراي به  سر شبان

 بپرسم چوپان هايزدن  ني  از كه 

 كفانت بر  جان  جشن از بايد  را  تو

 بپرسم قربان  د عي از بايد  را  تو

 !خدايا ماهي چه  ! ماهي چه  ماهي!  چه

 بپرسم  حيران چه حيران، چه  حيران،  چه

 !جانان جان  خودت،  از بهترست را  تو

 بپرسم؟  خودت... هان! از بهترست را  تو

 

 
 



 چهار
 

 شد  گم  آورم جنگ دل   ماندم،  عقب  حق از

 شد  گم باورم  تا  جلو آمد  شك  آنقدر

 ريخت مي  زبان آتش  طرف  هر  از امسينه  در

 شد  گم خاكسترم ناگهان  و وزيد  بادي

 افسوس  ... خود ملك در  شدممي سليمان شايد 

 شد  گم  انگشترم  آمدن  دنيا  به  از  قبل

 پاييز در  ريخت برگش بود،  بهاري طبعم

 شد  گم دفترم مدادم،  شعرم، ام،نقاشي

 احساسم بام  از  پريد  شد، كبوتر  شادي

 شد  گم مادرم نگاه  عمق در لبخند 

 پيري در  و  بود  جواني رؤياي  پرواز،

 شد  گم پرم و  بال نم، كوا پر آمدم  تا

 كرد  نگاهم و  چرخيد  دور و  رسيد  ساقي

 شد  گم ساغرم بريزد،  م ي  تا شد  آماده 

 ناكامل  معيوب  پازل   يك چيستم؟  من

 ... شد  گم آخرم  هايتكه  بازي حين  در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 پنج 
 

 نوبهارمان؟ چرا گرفته  خزان  رنگ

 كارمانكهنه  غم ستشده  جوان  تازه

 ستنگفتني  دردي يدوباره  زخمي   دل

 روزگارمان جگر بر  نشسته  داغي

 شود مي پوش كفن  شكوفه  با  كه دنيا

 انارمان باغ  يه چهر به  دودمي  خون

 آمدي  سيل با تو  و  ايمبسته  چتر ما

 !قرارمان؟ باران  يفرشته  اي  بود  اين

 ؟كند مي  فرق چرا گذشته  با باراين

 ! آبدارمان هميشگي  روبوسي

 ايه داد آب  گلي دسته  باز كه  دردا

 ديارمان و  شهر خاكي  هايكوچه  در

 سيل؟  غير سته ماند  چه  عيد  سين هفت  از

 شمارمان؟بي  غم غير  بود  چه  عيدي

 دشت  گوش  به  آمد مي  گريه  صداي امشب

 جوارمانهم  يگمشده  روستاي  از

 نيستيم ماهدي  يخسته  و  سرد  آه  ما

 انتظارمان است تر بيش  تو از نوروز! 


